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رادیو نوستالژي

سالروز صدرنشینی آلبوم «انتظارت را داشتم» اثر رابی ویلیامز
ستاره تک رو و کله شق

۱۹ ســال پیش در چنیــن روزهایی، رابی ویلیامز توانســت برای 
دومین بار بــا آلبومش در صــدر پرفروش های بریتانیا قــرار بگیرد. 
ایــن آلبوم «انتظارت را داشــتم» نام داشــت و توانســت در ادامه 
موفقیت هایش، به پرفروش ترین آلبوم ســال بریتانیا نیز تبدیل شود 
و بیــش از ۲٫۵ میلیون نســخه از آن به فروش رفت، اما اهمیت این 
رخداد تنها به فروش و بازار موسیقی ربط ندارد. رابرت پیتر ویلیامز 
کــه بعدها نام هنری رابی ویلیامز را برای خود برگزید، در این روزگار 
تازه سه ســال بود که از گروه بسیار موفق «تِیک دت» جدا شده بود 
و به طور مســتقل کار می کرد. تیک دت یک گروه کویینتت پســرانه 
تین ایجــری بود که پا جای پای اســلاف نامداری مانند «نیو کیدز آن 
د بلک» گذاشــته و به ســرعت به قله شــهرت و محبوبیت رسیده 
بود. گروهی متشــکل از پنج انگلیســی خوش تیــپ و خوش قیافه  
و خوش صــدا کــه آهنگ هــای ســوزناک عاشــقانه می خواندند. 
تقریبا یک جور اســپایس گرلز پســرانه، اما خیلی معقول تر و البته با 
موســیقی ای بســیار باکیفیت تر. اگر به فلســفه تاریخ اعتقاد داشته 
باشید و تاریخ موسیقی پاپ را هم دنبال کرده باشید، حتما می دانید 
که گروه هایی از این دست زیاد کنار هم دوام نمی آورند، زیرا معمولا 
یا یکــی از اعضا از بقیه بهتر و خلاق تر اســت و بعد از مدتی حس 
می کند دارد سکوی پرتاب بقیه اعضا می شود و به همین دلیل نوای 
جدایی سر می دهد؛ یا کل گروه بعد از مدتی، خصوصا وقتی سنشان 
بالاتر رفت و دیگر برای شــنوندگان تین ایجــر مؤنث جذاب نبودند، 
به ناگزیر از هم جدا می شــوند و بخت را جایــی دیگر می جویند. از 
«جکســون فایو» تا «وان دایرکشــن» همیشــه همین بــوده و حتی 
گروه های بزرگ و موفقی مانند «بویزون» و «بک اســتریت بویز» هم 
نتوانستند از این آسیب ها در امان بمانند. «تیک دت» هم تنها شش 
ســال دوام آورد. غیر از رابی ویلیامز،  گری بارلو، مارک اوون، هاوارد 
دانلد و جیســون اورنج نیز در گروه عضویت داشــتند. البته سه نفر 
اول قدَرتر و مهم تر جلوه می کردند. رابی ویلیامز اولین کسی بود که 
وضعیت گروه را به هم ریخت. اول در شــب اجرایشان در ام تی وی 
اواردز ســال ۱۹۹۴ اُوردوز کــرد. بعــد در کنار گروه «اویســس» در 
جشــنواره گلاستنبری دیده شد. اعضای دیگر به او اولتیماتوم دادند 
که تکلیفش را روشــن کند و مسئولیت پذیر باشد. اورنج میانه دعوا 
را گرفت و گفــت رابی از گروه برود، اما ویلیامز مشــکل اصلی اش 
با این بود که ریاســت  گری بارلو را نمی پســندید و از دستش خسته 
شــده بود. تیک دت بدون ویلیامز با همان چهار نفر به کارش ادامه 
داد و تنها دو ســال دوام آورد. معلوم شد که حضور رابی چه وزنه 
ســنگینی برای موفقیت گروه بوده اســت. از آن طرف رابی ویلیامز 
کارهای انفرادی خود را سروســامان داد و منتشــر کرد و پشت هم 
موفقیت به دست آورد. کار تِیک  دت تمام بود، اما رابی ویلیامز تازه 
جان گرفته بود و داشت می درخشــید. آن طرف، مارک اوون و  گری 

بارلو هم کارهای انفرادی شــان بد نبود و هرازگاهی سروصدایی به 
پــا می کردند، اما رابی ویلیامز یک فوق ســتاره شــد؛ ۱۱ آلبوم موفق 
و تعداد زیادی کنســرت درجه یک برگزار و بــا برترین خوانندگان و 
نوازنــدگان دنیا همکاری کرد و بیــش از ۵۰ بار نامزد یا برنده جوایز 
معتبر موســیقایی شــد. در دلیل موفقیت او حرف وحدیث بسیاری 
هســت، اما اگر بخواهیم ماجرا را ســاده تر کنیم باید بگوییم او بهتر 
از بقیــه اعضای گروه فاز موســیقی آلترناتیو پایــان دهه ۹۰ را درک 
کرد، شعرها و ملودی های بهتری نوشت و کلیپ های درخشان تری 
ساخت و البته از ســمت آن سبک پاپ سانتی مانتال و اسلوی گروه 
تیک دت، بیشــتر به سمت موسیقی راک و شاخه های آن تمایل پیدا 
کرد و به همین دلیل از ســوی شنوندگان پذیرفته شد. رابی ویلیامز از 
بقیه خلاق تر بود و مزد این خلاقیت را هم گرفت. گری بارلو همچنان 
رقیــب طراز اول او باقی ماند، اما بقیه کم کم میدان را خالی کردند. 
در ســال ۲۰۱۰ تیک دت بعد از یک دوره سکوت طولانی دوباره آغاز 
به کار کرد و البته رابی ویلیامز هم پس از حرف وحدیث های فراوان 
پذیرفت کــه دوباره با گروه همکاری کنــد. فعالیت دوباره تیک دت 
اتفاق مهمی در دنیای موســیقی بود و سرتیتر تمام نشریات هنری 
شــد. گروه چند کنســرت و آلبوم موفق ارائه کردند، اما باز هم رابی 
تک رو و کله شــق بود که این بار مشــکلات خانوادگی و تولد دومین 
فرزندش را بهانه کرد و از گروه جدا شــد. کمی بعد، اورنج هم بارلو 
را تنها گذاشت. او به همراه اوون و دانلد حالا اعضای گروه سه نفره 
تیک دت هســتند. همواره نقدهایی به رفتار و کــردار رابی ویلیامز 
بوده و راســتش حاشیه های عجیب هم در زندگی اش کم نداشته و 
برای خودش آدم خبرســازی بوده، اما از اینها که بگذریم در تکنیک 
خوانندگی، خلاقیت و تجربه قطعات عجیب وغریب و کم سابقه در 
موســیقی پاپ حقیقتا باید او را ســتاره ای نخبه و ستودنی دانست. 
آن صــدای حجیم کم ویبــره، آن قدرت تلفیق ســبک های مختلف 
خوانندگی و درعین حال هوش بســیارش در ادراک روح موســیقی 
زمانه، باعث می شــود هربار که نامش را می شــنویم، حواشی او را 

فراموش کنیم و تنها به صدایش گوش فرا دهیم. 

مضراب

به یاد سیدعلی اصغر کردستانی 
عندلیبی «کورده واری» 

را به وحدت می برد
گــروه هنــر: در چهلمین ســالگرد 
تأســیس گــروه مولانــا، ایــن گروه 
موســیقی ایرانی، هفتم آذر کنسرت 
«کــورده واری» را بــا سرپرســتی و 
عندلیبی  محمدجلیل  آهنگ سازی  
روی صحنه می برد. در این کنسرت 
کــه بــه یــاد بزرگمــرد موســیقی 
کردســتان  علی اصغر کردســتانی 
در تــالار وحدت اجرا خواهد شــد، 
ســیدرضا صلواتی (کردستانی) نوه 
خواننده،  به عنوان  ســیدعلی اصغر 
را همراهــی می کند. گروهِ مولانــا 
باســابقه  نوازنده  فروهــری،  بهزاد 
گروه مولانا در این اجرا به تکنوازی 
نــی می پــردازد و صابــر نظرگاهی 
(کمانچه)،  پشــتدار  همایون  (تار)، 
آراس رجبی (نــی)،   محمدجلیل 
عندلیبی  ســانوا  (سنتور)،  عندلیبی 
(عود)، ســالار عندلیبــی (تنبک) و 
فرهــاد عندلیبــی (دف) به عنــوان 
را همراهی  نوازنده، گــروه مولانــا 
می کننــد. این اجــرا نــگاه ویژه ای 
به گوشــه های کردی در موســیقی 
اصیــل ایرانــی دارد و منطبــق بــا 
دســتگاهی  و  ردیفــی  موســیقی 
است. آهنگ ســاز این آثار در اجرای 
«کــورده واری» بــر ارتبــاط و تبادل 
موســیقایی میان مکتب کردستان و 
موســیقی اصیل ایرانی تأکید دارد. 
گفتنی اســت محمدجلیل عندلیبی 
پس از قریب به یک دهه ســکوت، 
اواخر ســال ۹۵ آلبــوم «میهن» را 
با صدای ســالار عقیلی روانه بازار 
موســیقی کرد و   اردیبهشــت سال 
جــاری آن اثــر را دوشــب در تالار 
وحــدت روی صحنه برد. کنســرت 
ســاعت  آذر  هفتم  «کــورده واری» 
۲۱:۳۰ در تــالار وحدت روی صحنه 
به منظــور  علاقه منــدان  مــی رود. 
تهیــه بلیت این کنســرت می توانند 
به ســایت ایران کنســرت به آدرس 
WWW.IRANCONCERT.COM

مراجعه کنند.

روزبه بمانی خواننده 
میهمان گروه دارکوب شد

موســیقی  جدیــد  تک آهنــگ 
قدیمی به زودی منتشر می شود. به 
گزارش «موسیقی ما»، گروه دارکوب 
جدیدتریــن اثــر خود را کــه روزبه 
بمانــی به عنوان خواننــده میهمان 
دارد،  حضــور  آن  در  ترانه ســرا  و 
به زودی منتشر می کند. «خون بس» 
عنــوان جدیدتریــن تک آهنگ گروه 
موســیقی دارکوب است که پس از 
به زودی  اخذ همه مجوزهای لازم، 
یا  منتشر خواهد شــد. «خون بس» 
به گفته اهالــی محلی «خین بس» 
از رســوم قومــی اســت کــه برای 
جلوگیری از ادامــه جنگ و دعوا و 
پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح 
روابــط خانواده ها بــه آن مبادرت 

می ورزند. 
در بخشی از اقوام ایرانی مرسوم 
است که پس از درگیری و فوت یک 
نفر و برای آشتی اقوام با هم، بزرگان 
طوایف دیگر جمع شــده و ســران 
دو طایفــه ای را که بــا هم اختلاف 
برای  داشــتند، آشــتی می دادنــد. 
تحکیم حالت صلح، معمولا دختر 
فرد قاتل یا یکی از بستگان نزدیک او 
را به عقد پسر مقتول درمی آوردند تا 
غائله پایان یابد. به این دلیل به این 
نــوع ازدواج «خون بس» می گفتند. 
همیشــه روایت های زیــادی درباره 
این دختران بوده و هســت و قطعه 
جدیــد گــروه دارکــوب از زاویه ای 
خاص بــه این رســم قدیمی توجه 
کــرده اســت. گــروه دارکــوب در 
ماه های گذشته کنسرت «۱۰سالگی» 
خــود را در تهران روی صحنه برد و 
حضــور چهره هایی ماننــد علیرضا 
عصار، امیــد حاجیلی، حامد بهداد، 
رضا کولغانی و... به عنوان خواننده 
در این کنســرت، توجه بســیاری از 
رسانه ها و دوســتداران موسیقی را 
به خود جلب کرد. همایون نصیری، 
و  اســت  دارکوب  گروه  سرپرســت 
ملودی و تنظیم قطعه «خون بس» 
بوده  نامداری  از ساخته های هومن 
و روزبه بمانی نیز علاوه بر سرایش 
ترانــه این اثــر، به عنــوان خواننده 
میهمــان در ایــن اثــر با ایــن گروه 

همکاری کرده است. 

 على مسعودى نیا

جدیدترین آلبوم «همایون شــجریان» با آهنگ ســازی فردیــن خلعتبری، 
واکنش هایی بســیار دوقطبی را رقم زده اســت. عده ای به شدت از آن لذت 
برده اند و آن را یکی از قوی ترین آلبوم های اجراشــده در ســال های اخیر به 
وسیله همایون می دانند و عده ای آن را ضعیف ترین اثر. آنچه پرواضح است، 
تفاوت آشــکار «امشــب کنار غزل های من بخواب» با دیگر آثار منتشر شده 
از این خواننده به ویژه در ســال های اخیر اســت. از آن طرف در مقایســه با 
دیگر فعالیت های خلعتبری با خوانندگانی مانند علیرضا قربانی که شــهره به 
همکاری با این آهنگ ســاز و مرحوم افشین یداللهی در مقام شاعر و ترانه سرا 
بود، این اثر آلبومی اســت متفاوت. سبک آهنگ ســازی و تنظیم آثار با آثار 
قبلی خلعتبری تفاوتی فاحش دارد و به استایل آهنگ سازی های سینمایی او 
نزدیک تر است و فضایی مینی مال را در آن تجربه کرده. همچنین است درباره 
اشعار که به نظر می آید پخته ترین آثار زنده یاد یداللهی هستند. از سویی دیگر 
حس برانگیزی قطعات و زمان طولانی و چند ساله ای که برای ساخت و ضبط 
آنها در چهار پاییز و زمســتان صرف شده، از دیگر ویژگی هایی است که شاید 
دانستن شان به درک بیشتر آنها در زمان شنیدن کمک کند. با فردین خلعتبری، 
آهنگ سازی که پیوسته از پیوند میان فلسفه و موسیقی صحبت می کند، درباره 
شــکل گیری این اثر که پرفروش ترین آلبوم این روزهای بازار موسیقی ایران 

است، به گفت وگو نشسته ایم.

شنیده ام «امشــب کنار غزل های من بخواب»، از ابتدا با هدف اجرای  �
همایون آغاز شد، درست است؟ 

در ابتدا افشــین به من پیشــنهاد همکاری با همایون را داد. ماجرا مربوط 
به هفت، هشت سال قبل یعنی سال ۸۸ است. به افشین گفتم دوست دارم 
کاری کنم که اجتماعی و عاشــقانه باشــد. در این ســال ها شنونده ما عادت 
کرده مفاهیمی مثل عشــق را به آســمان پیوندخورده ببیند. من و افشین با 
هــم در کارهایی مثل «مدار صفر درجه» یا «شــب دهم» این را تجربه کرده 
بودیم. ایشــان پذیرفت و مجموعه ای را شروع کرد که به دلیل صحبت های 

ابتدایی مان به هم پیوسته بود، انگار یک منظومه ای را پی می گیریم. 
اشعار هم همان زمان سروده شده بودند؟  �

نه، بعضی ها را همان زمان می گفت. افشین یداللهی مایه ای در درونش 
داشــت و همیشه به او می گفتم، نه اینکه بخواهم سطحی را برای ترانه سرا 
یا شاعربودن قائل شوم و اینها را من باب افضل بودن چیزی بر دیگری تفکیک 
کنم، این را من باب سابقه ای که در شعر داریم و در مقایسه با ترانه و تصنیف 
خیلی طولانی تر اســت می گویم. شعرای معاصر بسیاری هستند که تصنیف 
ساخته اند و شاید مهم ترینش احمد شاملو است که دو تصنیف را در شبانه ها 
کار کرده بود. اتفاقا معتقدم از آمدن شــعرا به خانه ترانه باید استقبال کرد. 
درعین حال ترانه سراهایی هستند که فی نفسه شاعر هستند اما بنا بر دلایلی به 
سمت ترانه و ترانه سرایی سوق پیدا می کنند. مثل اینکه ترانه و تصنیف بهتر 
دیده می شوند و مردمی تر می شــوند و از بد کتاب نخواندن مردم، موقعیتی 
را ایجاد می کنند. هرچند معتقدم وقتی شــعر به دست اجتماع می رسد و با 
گویش مردم تکرار می شــود و به امثال ضرب المثل ها می رسد، مقدمه ورود 

به ادبیات آهنگین است. 
اتفاقا برای خود من هم کیفیت بالای اشــعار یداللهــی در این آلبوم  �

جالب بود.
در تمام ابیاتی که گفته اگر بخواهم مثالی از نبوغ شــاعرانه افشین بگویم 
همیــن کفایت می کند. چون فاصله ای که من به او گفتم مثل حرف زدن و او 
گفت «نه غیرممکن اســت کسی را خدای تو بر داغ قلب من بگذارد به جای 
تو» بعد می گفت «با تو غزل به ســادگی حرف می شود». احساس کردم تمام 

اتفاقات خوب درباره این مجموعه افتاده. 
برای اظهارنظر درباره اشــعار راحت بودید؟ وقتی شما چنین چیزی را  �

به او می گفتید ناراحت نمی شد؟
نــه من از اینکه افشــین چیزی را به من بگوید ناراحت می شــدم و نه او. 
چــون آنچه به هم می گفتیم به خاطر بهترشــدن کار بود. حتی فیلم هم که 
کار می کنم از جایی به بعد به کارگردان می گویم از این به بعد کار من است. 
دوستان صدابردار و نوازنده و خواننده که با من کار می کنند، همه این فکر را 

داریم که کار برای یک مجموعه است. با افشین ۹ تصنیف کار کردیم. 
اشعار از ابتدا بیش از این بود؟ �

خیر، اول هفت تصنیف بود. برای شروع «بانوی فصل درختان سارپوش» 
را کار کردم ببینم عکس العمل ها چیســت. اگر این مجموعه ترانه را در نظر 
بگیریم خیلی تنها و مردد بودیم برای اینکه این کار به این صورت شروع شود 
و من نیاز به بازتاب و درک دوباره از جانب دیگری داشــتم و همین باعث شد 
که احســاس کردم وارد جایی شده ایم که دوست داریم و مخاطبی داریم که 
شاید ما را دوســت نداشته باشد اما مخاطب دیگری هم خواهیم داشت که 

ممکن است عاشقانه این مجموعه را دوست داشته باشد. 
چه سالی بود؟ �

ســال ۸۹. قراردادی که بســتیم هم با همایون صحبت کردیم که خیلی 
خوب برخورد کرد که این پروژه انجام شود. قرار بود دو آلبوم شود. 

هنوز آهنگ ها ساخته نشده بود؟ �
خیر. 
گویا یک چیزی روی غم سنگین این قطعات تأثیر گذاشته است. چون  �

غم معمولی نیست. 
قطعــا،  آنچه بعد از جریان ۳۲ از ســوی آقای خالقی در ارکســتر گل ها 
اتفاق می افتد، دقیقا به این دلیل است که خالقی از آن اتفاقات غم انگیز تأثیر 
پذیرفته بوده. به افشین گفتم آنچه به جا می ماند عشق است که مولود ثابتی 

است برای همه ارتباطات اجتماعی. 
عشقی پرسوز و آه هم هست.  �

بحثمان عشقی است که از دست رفته. 
به این دلیل این ســؤال را پرســیدم که اتفاقی که برای من در شنیدن  �

این کارها افتاد با اینکه همه مردم ایران همکاری شــما و آقای یداللهی را 
کم نشنیده بودند، اما هرگز هنر شــاعری ایشان را آن قدر که در این آلبوم 
پذیرفتم و باور کردم، هرگز تا پیش از این نپذیرفته بودم. غیر از عامه مردم 
که بیشــتر با قطعات «شــب دهم» یا «مدار صفر درجه» آشنا هستند و 

خاطره سازی کرده اند. اما این آلبوم غزل های بسیار قوی دارد. 
درباره افشــین می شــود کلمه نبوغ را به کار برد. دلــم نمی خواهد او را 
تافتــه جدابافته کنم اما بیشــتر از آنچه مطالعه کرده  یــا آموزش دیده بود، 
در ترانه هایــش بود و در ایــن مجموعه غزل که کار کرد، بارها به او می گفتم 
تو شــاعری نه ترانه ســرا. اما آنچه در نظر داشــتم این بود که اگر بخواهیم 
مخاطب شناسی کنیم هر آدمی در هر طبقه اجتماعی در زندگی اش لحظات 
عاشقانه دارد و موضوع عشــق موضوع مشترکی است که نمود متفاوت در 
افــراد دارد و آدم های مختلــف تعابیر مختلفی از این قضیــه دارند. هرچه 
عمیق تر باشــند تعابیرشان عمیق تر اســت اما این متاعی است که هرکسی 

با خودش دارد. داســتان های مختلف را می خوانــم از روابطی که در جریان 
مبارزات سیاسی ایرانی و خارجی به وجود می آمده و برایم خیلی جذاب است 
چون کسی که در جریان مبارزه است زلال تر است چون خیلی از متعلقاتش 
را کنار گذاشــته. این مجموعه خیلی سخت شروع شــد به این دلیل که من 
ســابقه خودم را از این مجموعه حذف می کردم یعنی دلم نمی خواست کار 
ارکســترالی که تا آن زمان در ارکستر ملی انجام داده بودم، باشد و به افشین 

گفتم می خواهم کوارتت زهی بنویسم و تعابیر مینی مال باشد. 
اما همان رنگ وبو را دارد. همایون در کارهایی که خوانده اکثرا ســراغ  �

اشعار کلاسیک رفته  یا اشعار نویی هم که خوانده شاعر زنده ای نبوده. 
فقط خانم بهبهانی بودند. اتفاقا این هم از مواردی بود که دقت کردم. 

به نظرم جالب آمد که اشعار کسی را اجرا کرده که شهره به همکاری با  �
خواننده معروف دیگری است. 

در مجموعه کارهای همایون که جست وجو کردم دیدم یک سری شعرای 
قدیمی کلاسیک است اما شعرهایی هم هست که شاعر هنوز زنده است مثل 
خانم سیمین بهبهانی و آنها در مجموعه کار خیلی معروف شده. یک لحظه 
فکر کردم بدون اینکه بررسی ادبی کنیم احساس کردم اگر همایون شعرهایی 
را بخواند که به لحاظ واژگان نو  و به امروز نزدیک تر باشد، بهتر است. چون به 
هر صورت می دانستم این کار به دلیل همایون مخاطب کمی نخواهد داشت. 
یک سری هستند که حداقل یک بار این کارها را می شنوند و به این نکته توجه 
می کردم با کســی کار می کنیم که باید مواظب مخاطبش باشیم درعین حال 
که می خواهیم شــخصیت خودمان را حفظ کنیم. مورد دیگر اینکه به همان 
دلیلی که مجموعه «من عاشق چشــمت شدم» که کارهای ارکسترال است 
و بــا علیرضا قربانی کار کردیم، دلم نمی خواســت در این مجموعه خواننده 
جایگزین شــود. رابطه من با علیرضــا و کارهایی که کرده ایم تا به حال ادامه 
دارد. بــا همایون هم یــک مجموعه دیگر و تک  تــرک کار کردیم و به نظرم 
هر کدام از اینها خاصیت هایی داشــته  اند که وظیفه من بوده و هســت که از 
آن خاصیت ها بهره گیری کنم. ممکن اســت  عــده ای بگویند فلان خواننده 
بــا کارهای دیگــرش فرق می کند. هــر روز من با فردایش متفاوت اســت و 
به خاطر اتفاقات موسیقی من تغییر می کند. هرگز فکر نکردم که تمام شده و 
همین طور شکل گرفته ام و باید ادامه دهم. «بانوی فصل درختان سارپوش» 
را که کار کردیم متوجه چیزهایی در مخاطب این کار شــدم و ســعی کردم تا 

حدی موارد مثبت را بگیرم و مواردی که احساس می کردم ممکن است برای 
مخاطب سخت باشد را کم کردم. تا جایی که می توانستم سختی را مخفی و 
در بافت کار کردم و بعد از چند ماه که اولین کار انجام شد تصنیف های دیگر 
را یکی یکــی کار کردم و همایون هم می خواند. نقاطی بود که با هم صحبت 

می کردیم و تقریبا در تاریکی حرکت می کردیم. 
آزمون و خطا می کردید؟ �

خیر حتی یک نت هم تغییر نمی کرد ولی واقعا نمی دانســتیم چیست. تا 
زمانی که این کار منتشر نشد نمی دانستم چه بازتاب و بازخوردی می توانست 

داشته باشد. 
از کار خودتان مطمئن نبودید؟ �

از کارم مطمئن بودم. از اجتماعی که قرار بود بشنود مطمئن نبودم. 
از کار همایون هم مطمئن بودید؟ �

از کار افشین و همایون کاملا مطمئن بودم. آنچه برایم مسجل بود این بود 
که این اشعار خیلی توجهات را جلب خواهد کرد. 

همایون هم سریع پیشنهاد را قبول کرد؟ �
اول وارد قرارداد شــدیم و بعد کارها آماده شــد. ســابقه آشــنایی من با 
همایون به خیلــی قبل برمی گردد از زمانی که همایون خیلی ســن کمتری 
داشــت و همیشــه هم وقتی همدیگر را می دیدیــم می گفتیم با هم یک کار 
مشــترک انجام دهیم. اما من خیلی ســخت سراغ موســیقی باکلام می روم 

به همین دلیل در موسیقی فیلم سعی می کنم فعال تر باشم. 
کار چه زمانی تمام شد؟ �

حدود یک ســال و نیم طول کشــید. قراردادمان اوایل ۸۹  بود و اواخر ۹۰ 
تصنیف ها تمام شد. 

چرا این قدر زمان بر شد؟ �
به خاطر وسواس زیادی که نسبت به شعرها و ملودی ها داشتم در ضمن 
دلم می خواســت با فاصله کار کنم. خیلی دلم می خواســت هوا پاییز باشد. 
بیشتر این موسیقی در پاییز اتفاق افتاده و با توجه به اینکه من و افشین متولد 
دی هستیم باعث می شد که تابستان ها این کار را کنار می گذاشتم و در پاییز و 
زمستان اینها را می نوشتم. دلم می خواست کار با محیط بیرون هم رابطه ای 

داشته باشد. اینها شخصی است. 
کسی که کار را گوش کند متوجه این میزان حس می شود.  �

به هرحال کار طول می کشــید. در بهار و تابســتان کار را قطع می کردم و 
با اولین باد پاییزی دوباره نوشــتن شروع می شــد. گاهی با بعضی از بچه ها 
ایــن کارها را تکه تکه ضبط می کردیم. اول به صــورت کوارتت نبود. یکی از 

دوســتان به نام میثم مروستی و آتنا اشــتیاقی جدا جدا قطعات را نواختند، 
یعنی حــس کوارتت کمتر بود. اجراها را خیلی دوســت داشــتم اما حس 
کوارتت نمی داد. اینها را ضبط کردیم و به جایی رسیدیم که یک هارپ و یک 
سنتور داشتیم. می خواستم سنتور پل ارتباطی با موسیقی ایرانی داشته باشد 
و هرچه دنبال کســی می گشــتم که بتواند هارپ بنوازد و چیره دست باشد و 
همراهی مان کند،  پیدا نکردم. اتودهای دیگری هم کردم. هارپ لازم داشتیم 
که نداشــتیم و من با ســمپل میکس موقت می کردم، همایون روی ســمپل 
می خواند. نوازنده های زیادی برای نواختن سنتور آمدند که همه خوب بودند 
اما گاهی اوقات می بینید چیزی همانی اســت که هســت و ربطی به تکنیک 
آدم ها ندارد اصلا متری برای بررسی چنین چیزی ندارد. کار را با همان شکل 
میکس موقت کردیم که به تهیه کننده بدهیم. واقعا هم برادران اسفندیاری 
در آوای باربد نســبت به تولید این ماجرا صبور بودند چون هزینه کرده بودند 
و از تاریخی که کار باید تحویل داده می شــد گذشــته بود اما با ســعه صدر 
تحمل می کردند و متوجه شده بودند که اتفاق دیگری در مجموعه می افتد. 
آقای علیرضا رضایی که از دوســتان باربد است به من گفت این مجموعه (۹ 
تصنیف) به عنوان آلبوم کار خیلی خوبی شــده. ایشــان گفت این ۹ تصنیف 
پر از ملودی و متریال ملودیک اســت و کلام نســبت به این تصنیف ها خیلی 
زیاد اســت. مثالش این بود مثل خورشــتی که گوشتش زیاد است. گفتم من 
هم دلم می خواهد مجموعه باشــد چون نسبتی بین این تصنیف ها به لحاظ 
منتالی بود و گفتم می شود اینها را به هم متصل کرد و من مابین این قطعات 
به جز یک قطعه، یک ســری قطعه با کوارتت زهی نوشتم و به افشین گفتم 
یک ســری دوبیتی آماده کند که آواز را طراحی کنم. اول نمی خواســتم آواز 
باشــد اما کار که تمام شد این نیاز را احساس کردم. افشین دوبیتی ها را یکی 
پس از دیگری به درخشــانی غزل ها تحویل داد که مثلا یکی شان چهار بیت 
اســت با مطلع «دیگر چه فرقی می کنــد». همه چیز خوب پیش می رفت در 
مابین کار هم آلبوم های دیگر همایون و سفرهایی که باید می رفت و کارهای 
دیگر من و موســیقی هایی که باید کار می کردم بود و منتظر پاییز و زمســتان 
بودیــم. باز هم آوازها را با کوارتت زهی و ســاز هــارپ کار می کردیم. مدام 
در این فکر بودیم که کســی از خارج از کشــور بیاید و هارپ را بنوازد. کسانی 
بودند که می توانســتند در استودیو هارپ را بنوازند اما من می خواستم کسی 
باشــد که بتواند روی استیج هم بنوازد. سازی را تهیه کردم به نام فرش. یک 
هارپ ایرانی که دوست آقای شکری در قزوین ساخته بود که خریداری کرده 
و تست کردیم، یک سری ویبریشن داشت که فضای مینی مال را به هم می زد 
و برای هم نشــینی با کوارتت زهی خوب نمی شــد. یک روز زمانی که یکی از 
بچه ها گیتار می نواخت تصور کردم گیتار هم خوب است اما اینکه گیتار برای 
همایون و این مجموعه کار شــود کمی مسئله داشــت که دوست نداشتم. 
خلاصــه اینکه گیتار را گرفتیم و دفرمه کرده و جای مضراب را عوض کردیم. 
دوستی دارم که کارگاه گیتارسازی دارد. به ایشان گفتم با این مشخصات یک 
ساز می خواهم. قالب و مشخصات صفحه را گفتم. بالاخره سازی درست شد 
که از روبه رو نگاه کنید شــبیه عود است، دسته اش شبیه گیتار. کاوه صالحی، 
نوازنده درجه یک گیتار، با این ساز که نامش را لوتار گذاشتیم اجرا کرد. اوایل 
کاوه می گفت این صدا شــبیه گیتار بدصداست گفتم این همان صدایی است 
کــه می خواهم. او هــم خیلی کمک کرد تا این صدا بــه آنچه در ذهنم بود 

نزدیک شود... . 
در فرایندهای هنری، به ویژه انتشــار، افراد زود خســته می شــوند و  �

می خواهند زودتر کارشان را عرضه کنند. 
اواســط کار متوجه شــدم این از کارهایی اســت که شــاید دیگر نتوانم یا 
نخواهــم تکرارش کنم. بحث قالب و فرم موســیقی قالــب بود که انتخاب 
کــرده بودیم و این طور نبود که بخواهیم موســیقی پاپیــولار را پیش ببریم و 
حوصله مان را سر ببرد. زمان زیادی هم نبود. این کار در چهار زمستان و پاییز 
و به اندازه یک سال کار برده بود. کار به مرحله میکس رسید. دوستانی دارم 
که همکار من در این مجموعه بودند. اتفاقی که افتاد این بود که موسیقی ها 
یکدست نبود؛ چون ارکســتر زهی اش در دوره های مختلف و با نوازنده های 
مختلف نواخته شــده بود. برای اولین بار در ســابقه موسیقایی خودم اجازه 
گرفتم با کســانی که قبلا نواخته بودند، تماس بگیرم و گروه دیگری آمدند و 
گفتند همه قطعات کوارتت زهی را می نوازیم تا کار یکدست شود. این اتفاق 

بعد از حدود پنج سال افتاد. 
این کار تفاوتی بنیادین با دیگر آثار همایون دارد، شــاید بشــود گفت  �

نشان از طمأنینه ۴۰سالگی دارد. 
قطعا. البته این کارها را در ۳۶، ۳۷ ســالگی خوانده. اعتقاد شخصی من 
این است که هنوز باید امکانات زیادی در صدای همایون شجریان پیدا کنیم. 

به فکر همکاری دوباره با ایشان هستید؟ �
قطعا. با همه کســانی که تابه حال کار کرده ام، فکر همکاری دوباره دارم 
اما اگر قرار باشد کاری را دوباره تکرار کنم نه. این انگیزه را ندارم کاری انجام 

دهم که نشود آن را با کار قبلی تفکیک کرد. 
فضای کلی این اثر بر خلاف آثار اخیر همایون فضای پاپ نیســت. به  �

موسیقی ارکسترال نزدیک تر است. 
مــن از چیــزی فرار نکــرده ام جز خــودم. از گذشــته خــودم در این اثر 
فــرار کرده ام امــا به چیزی رو آورده ام که بیشــتر از اینکــه حرکتم به عقب 
باشــد حرکت اکتیــو بود. به لحاظ فنی نــگاه آکوردی که در موســیقی های 
متداول اســت وجود ندارد، چندصدایی اش متفاوت اســت، حضور ســازها

 در کنار هم... .
شاید دقیق تر است که بگوییم به رخ کشیدن های پاپ را ندارد.  �

امیدوارم هیچ به رخ کشیدنی نداشته باشد. 

گفت وگو با فردین خلعتبری، آهنگ ساز

هر روز من با فردایم متفاوت است

آنچه در نظر داشتم این بود که اگر بخواهیم 
مخاطب شناسی کنیم هر آدمی در هر طبقه اجتماعی در زندگی اش 

لحظات عاشقانه دارد و موضوع عشق موضوع مشترکی است که نمود 
متفاوتی در افراد دارد و آدم های مختلف تعابیر گوناگونی از این قضیه 

دارند. هرچه عمیق تر باشند تعابیرشان عمیق تر است اما این متاعی 
است که هرکسی با خودش دارد
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